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 1علم النفس سهروردی در تحلیل و نقد نظریة
    2زینب درویشی

 چکیده

. سهروردي تحلیل و نقد گردد سهروردي الـنفسعلـم نظریة استسعی شده  مقاله ایندر

اصطلاح علم  ن کسی بود که ازنخستی ایشان وده است.بسیارتلاش نم، علم النفس در تبیین

 در و ده کرده و آن را به سایر اقسام و مراتب معرفت نیز تسري داده استفاحضوري است

درستی حرکت از این مبناي خود سود برده است. وي در این مسیر به مورد ماهیت نفس

ته و بین آن دو تباین قائل که بدن را فرع برنفس دانس ،مشاءحکمت نمود و راه خود را از 

 ؛ اگرچـهباقی استهمچنان  ثنویت ، اینایشاناما در نظـام نـوري  .ه استجدا کرد ،بودند

شد تا آن دو را از  قائل روح بخاري  به شیخ اشراق همین دلیل به، شد آن کاسـته شدتاز 

؛ متمایز از بدن است ، نفـسیدوگـانگ ایـن حسـب پیوند دهد. به هم روح بخاري به طریق

. ـان بـدن استهم کـه و جوهري مادي و ظلمانی است نفس که جوهري مجرد و نورانی

و  گرفتـه فاصله مشائی هو بدن در فلسف نفس تباین اشراق از شیخ اگرچه ،اینکه امر روشن

 ، امـا توفیقهآن برشـمرد و صـفات صفات و احکام بدن را تجلیات و افاضات نفـس ةهمه

نفس و بدن توفیقات  ةدر تبیین فلسفی رابط ایشان .ه استآن را پیدا نکرد فلسفی تبیین

 .بسیاري داشته، هرچند هیچ فیلسوفی مطلق و مصون از خطا نیست

 .نور ، سهروردي، روح بخاري،: نفس ، بدنکلمات کلیدی

                                                           
 .18/12/1400؛ تاریخ تایید علمی: 28/11/1400تاریخ دریافت:  مقاله پژوهشی،.  1

 ایران. اهواز، ،واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی هیات علمی گروه معارف،.  2

)zb_darvishi@yahoo.com.( 
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 مقدمه .1

افلاطون و  ،مورخانبه نقل از بوده است. از موضوعات مهم فلسفه  شناخت نفس مسالة

 ارسطو. اندپرداختهدانش شناخت نفس که به  هستند یلسوفانیف نینخست ازارسطو  ویژهب

طور هافلاطون، ب نظریات اما .است نموده نیتدو« نفس ةدربار»به نام  ياثره ندراین زمی

 يدارانفس،آن را بودن  اتیاصل و مبدأ ح لیدلارسطو به موجود است.پراکنده در آثارش 

را بالقوه داراست )ارسطو،  اتیکه ح يطوربه داند،یدانسته و آن را کمال بدن م تیاهم

ارسطو،  از نظر )همان(. استنفس را اساس بدن موجود زنده دانسته  ایشان (.77، ص1378

را انفکاک است و علم النفس، قابل غیرموجودات زنده،  یعیصفات نفس، از ماده طب

 ،هاي دربارة نفساو در کتاب (.1، ص1369)همان،  به شمار آورده است اتیعیاز طب یجزئ

 فس سخن گفته است و در کتاب دربارةاخلاق نیکوماخوس راجع به ن طبیعیات صغیر و

 اند )همان،نفس را محرک بدن دانسته ،ل از اوکند که بیشتر فلاسفه قبنفس اعتراف می

 (.79، ص است )همانمال اول براي جسم طبیعی آلی نفس ک»گوید : سپس می و، (32ص

منتقل  زینفس ن ةدربار هاافکار آنبه جهان اسلام،  یونانی لسوفانیف يهاشهیبا انتقال اند

 در و داشته استاي اهتمام ویژهنفس  ةمسالبه  نسبت ،قرن چهارم شمندیاند نا،سی. ابنگردید

(. 1950 ،یقنوات ؛1332 ،يه است )مهدوماند يجا برنفس  ةدربار ياثر از و سی حدود

از  ،اشتراکات، با ارسطو علیرغم ،از نظر او النفس که علم کندوي اثبات میآثار  ةمطالع

 هايشیوهتجرد نفس را از کندیم یسع و داندینفس را مجرد م ناسیمتفاوت است. ابن ادیبن

ینفس م هايیژگیت را از وو الهاما یادراکات باطن ی. تعقل، جاودانگکندمختلف اثبات 

از طور مستقل نفس باعث شد آن را  به ةمسالبه  سیناابننگاه متفاوت  بیترت نی. به اداند

 دگاهیمتفاوت با د يهاهپای بر را النفس دانش علم قتیمطالعه کند و در حقعلوم طبیعی 

. ن کمال را داردبالقوه ایکه  داندیم یجسم يد. ارسطو نفس را کمال برانک نیارسطو تدو

کمال را  ا،شف اتیعیدر فن ششم طب ناسیاست که ابن یدر حال نی(. ا78ص ،1369)ارسطو، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

i.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

22
-0

8-
11

 ]
 

                             2 / 22

https://mi.khu.ac.ir/article-1-154-fa.html


 171/درویشی / زینب علم النفس تحلیل و نقد نظریه سهروردی در

 

است که نوع به سبب آن به  يزیکرده است. کمال اول چ ریتفس یبه کمال اول و کمال ثان

است که در  يزیچ یو کمال ثان ،ریشمش ي. مثل شکل براابدییم تیصورت بالفعل، نوع

فکر کردن و  ر،یشمش يبرا دنیاست، مثل بر ءیانفعال خود تابع نوع بودن شفعل و 

نفس به کمال، بهتر است، چون هر  فیمعتقد است تعر ناسیانسان. ابن ياحساس برا

 وتتفا نی(. بنابرا23و  22)همان، ص ستیصورت ن یهر کمال یکمال است، ول یصورت

 است النفس آن دو در علم ينظر هايوتنفس، آغاز همة تفا فیبا ارسطو در تعر ناسیابن

 (. 197، ص1405 نا،یس)ابن

روان شناختی و ذهن شناختی  ابن سینا با رویکردهاي مختلف از قبیل زبان شناختی،

ه این نظرات اما سهروردي با لحاظ کردن کلی ،اي جدید جهت شناخت نفس گشوددریچه

نه که با پرداختن به علم حضوري گودینب ،تر در این زمینه برداشتگامی استوارتر و مهم

و اساسا از رویکرد ا .نفس پرداخته است مسالهرویکرد علم حضوري( به تحلیلی جدید در )

زیرا در این رویکرد دو شیوه  ،کارکرد شناختی در این زمینه کمتر استفاده کرده است

 (.59-64، ص 1388ی، جاشراقی بیشتر کاربرد دارد )دیبا مشایی و

دانشمندان مسلمان اعم از حکما، متکلمان،  ةبوده و هم عیوس یدانش لم النفسعامروزه  

که  یمانیاز حک یکی .اندبه بحث پرداختهآن  ةسران قرآن و عالمان اخلاق دربارهعرفا، مف

 نالدیشهاب خیاست. ش ي، سهروردپرداخته است مسالهاین در آثار متعدد خود به 

که در  ییهايمشاء و نوآور ةبه فلسف شیانتقادها لیدل به اشراق، لسفهف مؤسس ي،سهرورد

است.  افتهی شهرت یدر فلسفه و حکمت اسلام رنظیکم یلسوفیبه فداشته،  یاسلام ةفلسف

حکمت اشراق را  ويرا در فلسفه گشود.  يدینفس، فصل جدعلم ال ةاشراق دربار خیش

-هب  ،اراي پیروانی بوده استهمواره و در همه جا د داند کهمیکهن اي بس داراي سابقه

لذا سه چهره  .که این در ایران باستان، یونان، مصر، بابل و هند هوادارانی داشته است طوري

(. 10-19، ص1389داند )موحد، راق را هرمس، أفلاطون و زرتشت میبرجسته حکمت اش
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نفس  تابش أنوار حقیقت بربلکه  ،نخست از راه فکر و اندیشه نیست روش حکمت اشراقی

و پس از این مرحله است که وي در صدد استدلال و حجت برآمد  ،او و طریق تاله است

و  است معروف «نظام نوري» اشراق به شیخ (. نظام فلسفی10ص ،2، ج 1372)سهروردي، 

که مظهر دارد  شروعیاي هر فلسفه. نور استوار است ةاصولا حکمت سهروردي بر پای

 به نفس . سهروردي از علماست النفس اشراق از علم شـیخ سفةفل. شـروع استکام آن است

نماید تا صعود می طریق رسد و از ایننـوري آن می هویـت کنـد و بـهخـودش آغـاز می

از اتمام قوس صعود،  . او پسهـا نـوري اسـتآن همه هویت رسد کهنورالانوار می به

گـردد و جایگاه نوري برمی نفـس کنـد و از نورالانـوار بـهیرا آغـاز م دوباره قوس نزولی

اجمـال و  ، از قبیـلچرخش کند و اینمی مشخص نوري خویش را در متافیزیک نفس

آغـاز  خـویش به حضوري نفس اشراق ابتدا از علم عبارت دیگر، شخص. بهاست تفصیل

 نوري بودن همه و کشف . با صعود از نفسستنوري ا هویتش یابد کهکنـد و درمیمی

نور اقرب )معلول  گردد و بهبازمی پایین امور مـافوق تـا نورالانوار، دوباره از نورالانوار به

انوار قاهره  به رسد، سپس)عقول و مفارقات( می قاهره طولیه انوار به رسد. سپساول( می

 نفس انوار اسفهبد، یعنی به اشـباح مجرده و در نهایت ـالمع بـه در ادامه( و )مثل متکافیه

 از ارسطو دریافت نامیهمَ در حکایت دانـد کـهمی راهی را بهترین اشراق این رسد. شیخمی

 و علم از نفس اشراق کـه ، شیخواقع (. در486، ص1368)داناسرشت،  ده استنمو

 تیماه ایباشد وجود یفلسفه اصل م نیو آنچه در ا کند،حضوري و شهودي آن آغاز می

 يکه نظام نور ییو مدرک است، و از آنجا یکه ح چیزي يوجود تیبلکه هو ،ستین

 نفس هویت که ایشان او از آنج کندیم دایپ انیجر یدر امتداد بحث نفس شناس يسهرورد

ابراهیمی ) ده استمـاده شـ مافتـاده و گرفتـار عـال اکنـون در ظلمـت داند کهرا نوري می

؟ و چه ال که تحلیل سهروردي از نفس چیستاین سو پس ،(112، ص1393دینانی، 

براي  پس داراي اهمیت خاص خود است.؟توان وارد دانستبر این تحلیل مینقدهایی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

i.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

22
-0

8-
11

 ]
 

                             4 / 22

https://mi.khu.ac.ir/article-1-154-fa.html


 173/درویشی / زینب علم النفس تحلیل و نقد نظریه سهروردی در

 

به شکل او بحث نفس در نظام فلسفی  ةابتدا لازم است نگاهی به تاریخچ ورود به بحث

 .ازیممختصر بیند

 حقیقت نفس از نظر شیخ اشراق .2

و حضوري  و تثبیت نفس ادراکی خود و تأکید بر هویت به نفس ي از علمسهرورد

در رابطه با  خود اصلی سخن آورد تا بهمی را فراهم لازم ة، زمینعلم این شهودي بودن

 یبتـیغ هیچی، باسـت  یسراسر نوري و ادراکـ یقتیحق که معتقد است ،حقیقت نفس

 . پـسدر آن راه ندارد بیترک و است طیاساسا بس یتیهو نی. چنمحقق گردد نفسي بـرا

و هر امر  وجود نفس قتیسهروردي حق. ستیجز ادراک و نور ن ،نفس سراسـر وجـود

، نفس مانند هر موجود مجرد و مفارقی حقیقت داند. از نظر او، تماممجرد را نوري می

را نور  شانسراسر وجود بسیط که داندمی امور بسیطی را . مجرداتاست نوري آن هویت

وجودي اشیاء  هویت معتقد است و داندمی بهرهاز تجرد بی را ماده دهد و عالممی تشکیل

 نوجودشا ةنحو به را با توجه هستی کل، سهروردي رو. از ایناست مادي، سراسر ظلمانی

، از آن نوري و تثبیت هویت براي تبیین او کند.می تبیین نور و ظلمت در ساختار و نظام

، آن یاري به که است شروعی ةنقط و این جویداستعانت میخود،  به حضوري نفس علم

 اثبات نمایدامور مادي را نیز  بودن و ظلمانی برتر از نفس نوري مجردات هویت

و مظهر غیر  ظاهر بالذات نور چون که جایی (. از آن18-17ص ،2ج ،1393، پناه)یزدان

 و همیشگی حضور دائم و ظهور نیز نوعی ظهور است الامر همانو نفس در واقع ،است

 علم که کر استطرز تف همین . بر اساسنیست در آن عد و بیگانگیو بُ غیبت که است

حضوري و  کند و بر بنیاد علمدیگري پیدا می سهروردي شکل ةسفدر فل النفس

و  شناخت هرگونه گردد. در نظر او حضور خود براي خود کانوناستوار می خودآگاهی

 جا کهدد. آنگرپذیر نمیامکان معرفت تحقق ،حضوري آگاهی و بدون است معرفت

 »من«هر چیز دیگري جز  ،کندمی خود اشاره به »من« یابد و با عنوانخود را می انسان
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در حضور و ظهور  انسان ویژگی گفت تواندیگر می عبارت آید. بهشمار می به بیگانه

 »خود«و  صرف »من« که چیزي است کند و حضور یا ظهور نیز همانپیدا می معنی

 ،گویدمی سخن صرف »نم«سهروردي از حضور  جا کهشود. آنمی خوانده خالص

هاي خود اندیشه کنند و بهمی استفاده »هستم من«یا  »موجود من«وجودي از  ةفلاسف

 شناسیعلم و کانون محور اصلی پس (.27-26ص ،1393، دینانی دهند )ابراهیمیمی شکل

سهروردي  هک اي استنکته این .دهدمی تشکیل حضوري انسان سهروردي را علم فلسفی

، ارسطو، در اول معلم آن در طی اي کهداند؛ خلسهخود می فلسفی ةخلس یونرا مد آن

 ،1376خواند )امید،فرا می خودش نفس به علم و او را به انگیز ظاهر شدهشگفت قالبی

 معل ةمسأله نحو شدیدي به مدیدي به مدت«گوید: مورد می سهروردي در این .(75ص

 بود، این آمده فلاسفه در کتب چهنمود و آنمی صعب براي من مسأله و این داشتم اشغال

بیداري،  نیمه ها در حالتاز شب در شبی که. تا اینساختنمی روشن اي منامر را بر

 ور، شبحبود، در پرتوي از ن مرا فراگرفته لذت کهداد و در حالی رخ اي براي منخلسه

، نورانی شبح این از تمثل بود، پس اول ، معلمپیشواي حکمت و او همان یافت تمثل انسانی

 او شکایت به علم ةمسأل بودن گوید و از مشکلز میخود را با او با مشکل سهروردي

 روردي،)سه کن خود رجوع سنف : بهگویدکهسهروردي می در پاسخ شبح کند. آنمی

و  پرداخته نکته این (. سهروردي در آثار متعدد خود به72ص، 3ج ؛15 ، ص2ج ،1372

 نفس خود و ذات به هر کسی»: وي معتقد است .است قرار داده را مورد بحث آن جوانب

 علوم در ردیف علمی چنین باشد. ایننمی از او غایب کسهیچ دارد و ذات خود علم

از  من گوید: ادراک. سهروردي می«نیست هاي ذهنییا صورت مثال و از طریق مفهومی

 .»نم« یا صورت مفهوم همان ؛ یعنیاست من ذات و مثال صورت خود همانا ادراک ذات

 خود به ذات شود، از جهت در نظر گرفته نفسهفی که و مفهومی هر صورت کهاین یعنی

 از جهت گاهو هیچ است »کلی« اصطلاح و به بر کثیرین صدق قابل که اي استهگون
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 و نفس ذات دیگر، ما در ادراک . از طرفمتعدد نیست مصادیق شرکت خود، مانع ذات

 ، بلکهنیست و کلی بر کثیرین صدق قابل وجههیچ به که یابیماي میگونه خود، خود را به

 وصاف، اکنیممی درک نیز که »من«و مفهوم صورت . آنو فرد است واحد شخصی یک

ندارد.  تیحال چنین و خود نفس ذات ادراک . لیکناست رو کلیرا دارد و از این مفاهیم

)سهروردي،  حضوري است علم همان دارد که مفهومیو غیر غیرمثالی علمی انسان پس

دانـد؛ زیـرا در می را امري خـارج از ذات نفـس سهروردي جوهریت (.15 ص، 2، ج1372

 لا فـی وجود یا ماهیت«معناي  ، به. جوهریتخبري نیست از جوهریت مقام شهود نفس

 ، انیتـیدر مقام شهود خویش . ذات نفسنیست چیزي مشهود نفس چنین »موضـوع

بدن نیز  به تدبیري نفس همراه ندارد. محبتي از جوهر بهو چیز اسـت صـرف و بسـیط

بود، می انسانی بـوده باشد؛ زیرا اگر تدبیر از ذاتیات نفس نفـس ذاتـی تواند از حقایقنمی

بدن از  هنگام خلع کهماند. درحالیبازنمی از تـدبیر بـدن بدن، نفس هنگام خلع بایستمی

را جزء ذاتیات  اشراق تدبیر نفس شـیخ شـود. بنـابرایناز آن جـدا میمانـد و تـدبیر بازمی

کند، بدن را تدبیر می که نوري است جوهري داراي هویت داند. نفسنمی انسانی نفس

کند و آن را تـدبیر پیدا می بدن مادي تعلق به نفس نظر که ؛ از ایننیست در آن منطبع ولـی

دارد.  ، در میان انوار دیگر جایگاه ضعیفینیست در آن منطبع وجـود اینکه نمایـد. بـامی

انوار  بین لحاظ مرتبهو به است چون عقول و انوار قاهره ثابت ،نوري بودنش در اصل نفس

 .ماده در تماس و ارتباط است با عالم دلیل همـین تنـزل قـرار دارد و بـه مجرد در نهایت

و  ، وجود نوري و نور محضنفس حقیقت گیـرد کـهمی اشراق نتیجه اساس، شیخ براین

از  انسانی . حال اگر نفساست و جـنس فصـل ناپـذیر بـهتجزیه کـه است وجود ادراکی

برتر  که ،عقـول و مفارقات نیز اولـی طریـق برخوردار شد، بـه وجود نوري و بسیطی چنین

 .خواهنـد داشت و ادراکـی بسـیطمبادي او قرار دارنـد، وجـودي  ده و در سلسلهاز او بو
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 حضوری علم راه از نفس شناخت .3
برد  کاررا به« علم حضوري» نخستین کسی که اصطلاحعنوان توان بهسهروردي را می

یافت نمیان در آثار فیلسوف« علم حضوري»نام  اب ظاهراً علمیتا قبل از ایشان  .معرفی نمود

شده طور کلی مباحثی مثل علم خداوند به خود و افعالش مطرح ر آثار مشائیان بهد. دگرد

رد. علم اي وجود ندابه علم حضوري پرداخته، سابقه سهروردينحوي که ، اما بهاست

-ها میبا استفاده از آن که اوباشند میذهن با عین چیزهایی  ةحضوري، ضمیر باطن و رابط

آفرینندگی نفس، تولید  ة. شیخ اشراق در آثار خود به جنببه ماهیت نفس پی ببرد، خواهد

 او. کندتبیین میوسیله آن، هویت نفس را یلات و مانند آن تأکید دارد و بهمفاهیم تخ

 قصد دارد ،عوالمدیگرارتباط نفس با  راهاست و از  انسان ةهاي ویژدرصدد کشف ظرافت

با  کهچنان ،پردازدعریف رویاي خود میبه تدر کتاب تلویحات، . به معرفی آن بپردازد

 مکالمه. این رفع کندمشکل چگونگی معرفت را  خواسته استپرداخته و  مکالمهارسطو به 

، ارسطو به شیخ گفتگو یک جواب، پردازش شده است. در این یک حکایت و با عنوان

 سهروردي،) نمایدناخت نفس حل کند که مشکل معرفت را از طریق شاشراق توصیه می

فعل نفس و در نهایت، خود نفس  توان ماهیت علم،گو می(. از این گفت70، ص1ج ،1373

شناسد. صورت نمی راه را ازد سهروردي معتقد است انسان، خویشتن خو را شناسایی کرد.

علم، صورت  سینا،گونه است. از نظر ارسطو و ابنسینا اینارسطو و ابن ةچنانکه در فلسف

کند که چون هر صورتی در یک معلوم در نزد ذهن است. سهروردي بیان می حاصل از

تواند نفس را نشان دهد، صورت نمیتواند مانع مصادیق کثیر باشد، نفس، کلی است و نمی

که انسان، چنان درکی از خود دارد که هیچ چیز دیگر در آن درک، داخل نیست. در حالی

سهروردي در  (.19ص ،3از راه صورت به دست نیامده است )همان، ج پس این درک

مانع  ،گوید: حتی مفهوم من از آن جهت که مفهوم استمی ارسطوگو و از زبان گفتفرایند 

، بدون مورد «این»اشاره مانند و اسامی « من»همانند  يیعنی ضمایروقوع شرکت غیر نیست، 
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، گویاي ماهیت و حد «من» ة(. پس حتی کلم70، صی هستند )همانخاص داراي معانی کل

اي از پیوسته ما درک»گوید: حکایت خواب خود می ةشیخ اشراق در ادام نفس نیست.

سبب صورت ه از آن غایب نیستیم، این درک بهگاطوري که هیچبدن خود داریم، به

ن خود تواند از بدکس نمیشخصی و خاص نیست، چون چنین چیزي محال است و هیچ

عنوان بدن خاصی دهد و آن را بهخود را حرکت می صورت کاملی داشته باشد. انسان بدن

به خود، مانع شرکت غیر در آن  یک شیء داریم خودشناسد، اما صورتی که از جزئی می

 (.71)همان، ص «تواند کلی باشدنیست، پس صورت بدن هم نمی

و  داندري میحضوسبت به بدن  یک ادارک نرا سهروردي ادارک ما  حاصل سخن اینکه

. درکی که از راه غیر نیست حصولیخواهد بگوید ادراک ما نسبت به خود، ادراک می

ک شده است، ادراصورت بدن از راه غیرو هم  نفسکه هم  ،صورت، به دست آمده است

از  پس باشد.می، علم نفس به اشیاء جسمانی از جنس اضافه اشراقی از نظرسهروردي چون

 راهمرجع ضمیر من و نه از  راهصورت و نه از  راهنظر سهروردي، ماهیت نفس نه از 

اساساً  .حضور داردخود  نزد، بلکه نفس باشدنمیتصوري شبیه تصور بدن، قابل شناخت 

، امر تعقل و ادراکحاضر بودن شیء پیش ذات مجرد است. از آنجا که  ادراک یا علم،

علم نفس، به اشیاء به علم حضوري و لذا یرمادي خواهد بود غیرمادي است، عاقل هم غ

چیزي که قائم وي معتقد است  (.204ص ،1367 سهروردي،. پس نفس مجرد است )دارد

 اگر چون. است نشناخته مثال طریق از را خود ذات به ذات و مدرک ذات خویش است،

 غیر ادراک و من ادراک همان عیناً من ادراک که آیدمی لازم باشد، مثال طریق از او علم

 دو وحدت مستلزم چون است محال این کهحالی در ،(است من مثال که) باشد من خود

 (.همان) آیدت. برخلاف ادراک اشیاء خارجی که چنین محالی لازم نمیاس متفاوت چیز

و نور محض است و هر نور محضی ظاهر لذاته نفس ظهور  ،پس وي معتقد است انیت من

شیخ اشراق، شناخت نفس را از طریق حضور و  .(209ص  )همان، ک لذاته استمدرو 
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یا ضمایر قرار  در این روش، دیگر نفس در قالب مفاهیم و کندشهود درونی دنبال می

ها است، بدون اینکه نیازي به مفاهیم و گزارهگیرد، بلکه موضوع شناخت، خودِ آدمی نمی

 داشته باشد.

 سهروردیحدوث نفس از نظر  .4

بلکه حدوث  ،باشدند که مقدم و یا موخر از جسم نمیداثی میسهروردي نفس را نور حاد

نماید عنوان شرط حدوث نفس معرفی میبه حتی حدوث جسم را و استهمراه با بدن  آن

پس از نظر ایشان انوار اسفهبد قبل از وجود بدن در عالم  .(117ص ،1363 ،)محمد شریف

، یق اشراق و افاضه نوريطرنفس را به عقل فعال د و با استعداد جسم،انوار موجود نیستن

ي براي اي که سهروردیکی از دلایل چهارگانه .(272ص ،1372 ،کند )ابوریانصادر می

برد عبارت است از اینکه ایشان حدوث نفس پیش از تجسم را کار میاثبات این مطلب به

تواند متکفل و معتقد است نفس واحد نمی داندلا محصور به وحدت یا کثرت نفس میعق

ها خواهد چرا که این امر مستلزم اشتراک ادراکات و معلومات انسان ابدان متعدد باشد،

هاي جسم ، چون تقسیم از ویژگیتواند در ابدان مختلف تقسیم شودطور نمیو همین ،بود

زیرا  ،فرض نمود توان متعددهاي متکثر نمیرا قبل از خلق بدنهمچنین نفوس  است.

و تمایز  شان مشترک استنوع ، زیرامستلزم وجه تمایز است و تمایز در نوع نفوس نیست

 )سهروردي،تحقق نفس قبل از بدن ممکن نیست  . پستواند باشدتنها در اجسام انسان می

آن دو اشاره  تیو ثنو يانگاروضوح به دوگانهبه يسهرورد .(202-201ص  ،2ج  ،1372

 یو مزاج بدن افتیبدن تکون  یبلکه وقت ،تواند قبل از بدن موجود باشدی. نفس نمدینمایم

 پسگردد. ینفس را حاصل کرد، از جانب واهب الصور به بدن افاضه م افتیاستعداد در

با نام بدن  ياست که به ابزار شیاستکمال خو يبوده  و فقط برا ینفس ابتدا مجرد و روحان

 .دارد ازین
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  ارتباط نفس و بدن از نظرسهروردی تحلیل نحوة .5

ا ب را نفس عقول طولیهداند و به اعتقاد وي ، نفس را حقیقتی سراسر نوري میسهروردي

 پذیرشاستعداد ، برازخ )اجسام( رخیب چهاگرآورند. وجود میمثل افلاطونی به ةواسط

عداد بوده و فاقد این است برخی دیگر لکند. گردها افاضه مینفس را دارند و نفس به آن

ترند و ، برازخی که کاملتوان گفتعبارت دیگر می. بهندارندتوانایی پذیرش نفس را 

نکته  مطلب مذکور دو درپس  پذیرند.نفس ناطقه را می، دارنداعتدال مزاجی بیشتري 

ستعداد پذیرش نفس را نخست اینکه بدنی که نفس باید در آن حلول یابد ا وجود دارد،

نفس نباید خیلی قوي باشد،  یعنی اینکه، مناسبت باشدنفس و  بدندوم، میان  داشته باشد.

، گاهی از نفوس به سهرورديد. کنتواند در بدن محدود حلول نمی صورتزیرا در این

کند. در این تعبیر، به اصطلاح فارسی اسفهبد یاد می« انوار اسفهبد»گاهی به  و« انوار مدبره»

آن نده و سپهبد سپاه بدن و همچنین رئیس بدن و قواي موجود در نظر دارد؛ زیرا نفس فرما

قد است که نفس با بدن استکمال (. سهروردي معت186-185، ص1389)یزدان پناه،  است

به همین علت بدن غالب  ،محسوب گرددبدن براي تواند علت یابد و به همین دلیل نمیمی

 باشدر بدن میبت به بدن دارد مقهوعلت وجه تعلقی که نس. نفس به و قاهر بر نفس است

کند، تعلق و در آن تصرف می استبدن مدبر که نفس ناطقه با اینپس  (.147)همان، ص 

استکمالی به بدن دارد. سهروردي در مقام فرق نفس ناطقه با مثل افلاطونی، آثار تعلق نفس 

مدبر بدن با  کند که نفس متصرف ودر آن را به شکل دیگري بازگو می به بدن و تصرف

گونه نیستند )سهروردي، شود. اما مثل افلاطونی ایندرد بدن، متألم و متأثر میضرر و 

شد، آورند. اگر رب النوع قوي با(. مثل، نفوس را به وجود می460-459، ص1، ج1355

، رب النوع صورت ضعیف بودناي به نام نفس نیاز دارد و براي ارتباط با بدن به واسطه

که اط با بدن نیازي به وساطت نفس نخواهد داشت. رب النوع با دو جهت براي ارتب

فقر موجود در رب النوع،  از جهت. نمایدبدن را ایجاد مینفس و  ،موجود است درخودش
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اساس، نفس ناطقه  این آید. برجود در رب النوع، نفس به وجود مینور مو از جهتبدن و 

 (.167-165، ص2است )همان، ج موجود کردهخش برب النوع او، یعنی جبرئیل و روانرا 

-ز طریق نفس به عالم مثل پیوند میخلاف مشائیان، در این عبارات بدن را اسهروردي بر

توانند در جسم دخل و مستقیما نمی ،که موجودات نوري هستند ،لم مثلچه عادهد. اگر

رتباط ا م فلسفی سهروردي، اما در نظامند هستنداي به نام نفس نیازواسطهو به نمایند تصرف

که با  داراي وجودي نوري است؛ زیرا نفس هم یابدخاتمه نمیجا نفس و بدن به همین

ناچار به سهروردي  پسظلمت است.  و جسم سنخیتی ندارد؛ جسمی که سراسر تاریکی

گري میان نفس و بدن، تا بتواند نقش میانجی ،شودمیاي به نام روح بخاري به واسطه قائل

سهروردي  این موضوع است که این امر اثبات کنندة که ،دنماینی نور و ظلمت را ایفا یع

نفس و بدن رها نشده؛ اگرچه از آنان بسیار فاصله انگاري و دوگانهطور کامل از ثنویت به

نفس و بدن نوعی رابطه از سنخ  ةسهروردي رابطبه اعتقاد  (.200همان، ص)گرفته است 

قائل به که  ،مطرح است در عرفان نظري ي کهته نه ظاهر و مظهر. الباستظاهر و مظهر 

براي نفس و بدن تعبیر  شیخ اشراق، بلکه ظاهر و مظهري که باشدمیعینیت ظاهر و مظهر 

که این آورد، اصطلاحی اشراقی است. یعنی ارتباط عمیق میان دو چیز که در عینمی

 ةآن، هم. براساس تندهس برخورداردارند، از اتحادي نیز  ثنویت اي دوگانگی وگونه

نور ضعیفی در  عبارت دیگر، صفات نفس لمحه وکند و بهصفات نفس در بدن جلوه می

جا ، تنها در همانوجود داردهایی که در نور مدبر و نفس کند. ویژگیبدن انسان جلوه می

ق واقع از ایده تطابکند. این دیدگاه در می ظهوراي ماند، بلکه در بدن نیز به گونهباقی نمی

 ،چه در مراحل و مراتب مادون، یعنی بدن وجود داردعوالم و نشئت برخاسته است و هر

؛ 259، ص1375آمده باشد )صدرالدین شیرازي،  بوجودباید از مراتب مافوق، یعنی نفس 

 (.457-458، ص 1369قطب الدین شیرازي، 
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بر و نفس باید نوعی محبت وجود مد بین د که نمایقاعده استفاده می این سهروردي از 

دانی به عالی است. این محبت موجود طرف این محبت و عشق از  که ویژهبهداشته باشد؛ 

طور که نور مجرد نفسانی به د. همانگردمی ایاندر نفس، در بدن به صورت شهوت نم

انی و شهو ةدهد. قوصورت غضب در بدن نشان میخود قهر دارد، این قهر خود را بهمادون 

 ةگونه قو. همینباشدمیغضبیه در بدن، در واقع تنزل محبت و قهر نهفته در نفس ناطقه  ةقو

آن خاصیتی است  ةرقیق .کندي گوناگون را شبیه جوهر مغتذي میغذاها ةغاضیه که هم

صورت نوري در را کلی کرده، بهصور جزئی مادي  ةکه در نفس ناطقه وجود دارد که هم

ین جوهر نوري خود شایستگی پیدا کند و غذاي روحش گردد. در هم آورد تا برايمی

یجاد نور دیگر است؛ گر مبدأ و علت بودن نور تام براي اراستا، قوه مولده در بدن جلوه

-اشراقات، نوري را به نمایش می ةطواسنامیه ویژگی ازدیاد نور مجرد به ةهمچنان که قو

این قوا از  ةآید. در حقیقت، هممیدن دردر بنامیه  ةصورت قوگذارد. چنین خاصیتی به

ها از شئون و آن ةرو همگیرد. از اینهاي موجود در نفس سرچشمه مییژگیحیثیات و و

این  (.205 202، ص2، ج1355فروع نفس ناطقه و نور اسفهبدي هستند )سهروردي، 

 . وياست گرفتهفاصله  مشاییعلم النفس  ازدهد که سهروردي بسیار عبارات نشان می

نفس یعنی تنها  ،ادراکی نفس است ةبرخاسته از قو ،اتادراک ةهم اصولامعتقد است 

و به  نماید میتدبیر  وپنج قوه را نفس در خود جمع  ةمدرک است، نه تک تک قوا و هم

اي از این قوا سایه و شعبه ةحقیقت، هم یابد. درمام این امور را در مواطن قوا مینور خود ت

حضوري است که نفس با پرتوافکنی  ةنفس با قواي خود، رابط ةرابطري نفسند. حقیقت نو

در مرحله  ها علم حضوري اشراقی دارد و این قواخود به این قوا و صور موجود در آن

که ویژگی هویت وجودي  ،اند. اما نفس با اشراق و پرتوافکنیمادون و منطبع در ماده

یابد. پس مدرک حقیقی این صور ها را مید در آناین قوا و صور موجو ةست، هموا نوري

احکام از  ةهم قواست و ةکه حاکم بر هم موجود استدر قواي ادراکی نفس ناطقه، نوري 
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و هو حش جمیع »سهروردي است که از معروف  ةقوا. این جملاز ، نه هستندنفس 

در موطن حواس است که نفس را  ةحس هم ،؛ یعنی نور اسفهبد یا نفس ناطقه«الحواس

رو نفس ناطقه را احساس کننده همه انواع احساس داند و از اینقوا و حواس حاضر می ةمه

را تداعی « فی وحدتها کل القوىالنفس »این مطالب سهروردي قاعده  .آوردشمار میبه

بسیار به این قاعده نزدیک ولی ، پیدا نکردکند. اگر چه او توفیق دستیابی به آن را می

 (.213-214، ص1379زواري، )سب گردید

و براي خود سراسر چشم است و دیگران باشد ا میحقیقتی خود پیداز نظر سهروردي نفس 

 وکند. این آشکارسازي دیگران، مشاهده و پرتوافکنی نفس می ظاهررا نیز براي خویش 

-پنج. بنابراین، نفس با بدن ارتباط وجودي دارد و عین حواس باشدمیاشراقیه  ةهمان اضاف

ترین و لم حضوري دارد. این نکته در ضعیفها عو به آن باشدمیگانه پراکنده در بدن 

 دهندة و این احساس نشان باشداحساس میقابل  ترین حواس، یعنی لمس به آسانی مادي

 ،که نفس استرا و ادراک کننده اصلی  باشدمیحضور نفس در موطن عضو لمس کننده 

شیخ اشراق صراحت موجود  (.215-124، ص3ج، 1355دي، شناساند )سهروربه ما می

داند و این خود و آن را حادث به حدوث بدن مینماید نفی می را  بودن نفس قبل از بدن

دن و مباین منبطع در بنفس جوهري غیرباشد. تباین بودن دو جوهر نفس و بدن میمبیانگر 

در ارتباط  با یکدیگر استموجود ها آناي که بین علاقه شوقیه ةواسطبا آن است که تنها به

، 1رود )همان، جفی است که با زوال بدن از بین میامري اضاو علاقه ارتباط این  هستند.

-، ذاتی آن نمیرا  نفس به بدن ةت که شیخ اشراق نفسیت نفس و اضاف(. روشن اس496ص

الواح  وح چهارمسهروردي در ل ماند.ن نفس بعد از مفارقت بدن باقی میو بنابرای شمرد

ست و آن اضافی است و اضافه، میان نفس و تن، جز علاقه شوقی نی»نویسد: عمادي می

 ةسهروردي در فصل هشتم از رسال (.169، ص3)همان، ج « ترین اعراض استضعیف

هاست و با دو بال در بدو تولد عاري از تمام فعلیت نفس ناطقه»یزدان شناخت معتقد است: 
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یک از  گمارد؛ با عنایت به اینکه هرهاي خود به فعلیت همت میدیل قوتعلم و عمل به تب

 .(437همان، ص )«شوندشان از یکدیگر ممتاز میدامنه علماین نفوس بسته به مقدار عمل و 

دوگانه وضوح به بهطور که گذشت همانبدن  همراهحدوث نفس  بحث در يسهرورد

و  تواند قبل از بدن موجود باشدینفس نم وي معتقد است . اشاره کرد تیو ثنو يانگار

نفس را حاصل کرد، از جانب  افتیاستعداد در یو مزاج بدن افتیبدن تکون فقط وقتی 

 يو فقط برابوده  ینفس ابتدا مجرد و روحان پسگردد. یواهب الصور به بدن افاضه م

 ،ستیذات نفس ن استکمال در نی. ادارد ازیبا نام بدن ن ياست که به ابزار شیاستکمال خو

-یبدن به دست م ةواسطاعراض مفارق به نیو اعراض مفارق نفس است. ا ئتیبلکه در ه

 نیرفتن بدن از ب نیاست و همراه با از ب ریفناناپذ ي، اما نفس بر خلاف بدن، موجودندیآ

جواهر غاسقه و  ضیکمالات برسد  و از حض يآنکه به مدارج بالا ينفس تنها برا رود.ینم

خارج  ولایه ةبدن و تصرف در آن است تا از مرتب ریکند، ناچار به تدب داینجات پ ینظلما

ماند و یم یباق نلوحاوگرنه، در حد نفوس ابلهان و ساده. مستفاد برسد ةگردد و به مرتب

 ةاست، نخواهد برد. علاق انیکروب گاهیکه جا ،عالم قدس يانتهایب يهااز لذت یبینص

-یصورت نم يواسطه روح بخاریب ریتدب نیکشاند. اما ایبدن م ریتدبنفس او را به  ةیشوق

نفس به روح  ةاست که در محل و مکان قرار ندارد. علاق ينفس موجود مجرد رای؛ زردیگ

است که  یفیبوده و جسم لط لیو تحل لیهمواره در تبد يروح بخار نیاست و هم ياربخ

در بدن  يواسطه روح بخاره بههم ،کیکند و ادراک و تحریاز نفس ناطقه نور قبول م

 (.182، 68، ص 1355 ،ي)سهرورد ابدییتحقق م

آیند، در بدنی میبه وجود  سهروردي انوار مدبر برازخ )نفوس ناطقه( را که از ارباب انواع

وریه آمدن نفوس ناطقه از جهت ن وجودبه است، اما  النوعداند که ظل برزخی ربمی

 النوع و فیض، بلکه نور مدبر به برکت ربو انفصال انتقال طریقنه بهارباب انواع است. اما 

اي بدنی قوذي ظل است.  ظل و ةنفس و بدن، رابطمیان  ةموجود است. بنابراین رابط او
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است و و محیط طلسم نفس است. نفس حاکم بدن و همانا  باشندمیهاي قواي نفس سایه

در سراسر بدن پراکنده است، در نفس به  آنچه ةو هم داردقواي جزئی ، نمایدحکم می

به  (.213-214، ص1372گردد )شهرزوري، میاحد )ذات نوري فیاض لذاته( برشیء و

ظرف آثار او و اردوگاه قواي  اعتقاد سهروردي، بدن مظهر کارهاي نفس و محل انوار او و

 ،یختن عشقی(آویزند )در آومیست به او درا ست. قواي ظلمانی و بدنی، چون غاسق اوا او

لوده نساخته است، به عالم که اصلا هیچ ظلمت برزخی آن را آ ،و او را از عالم نور خالص

ود و به سوي ظلمات شوق نفس از عالم نور محض بریده میکشند. پس شخود می

 (.216۔217، ص3ج 1355نهد )سهروردي، )اجسام( رو می

م تواند انجاکارها را می ةست و هماز نظر شیخ اشراق بدن انسان تام و کامل خلق شده ا

زل نور اسفهبد در ،  از نظر وي بدن انسان نخستین مندهد و برخلاف عقیده حکماي مشرق

  .عالم برازخ است

 سهروردی  تحلیل و نقد نظریة .6

کاملا مشهود برخی نقایص و خلل در مبانی در دیدگاه سهروردي  بیان شدبا توجه به آنچه 

این پژوهش گردد. در اینجا به برخی نکات که در عف ادله بر میو برخی دیگر به ض ؛است

 کنیم:، اشاره میاست قابل ذکر

نفس را به بدن،  ةداند و اضاففس را جزء ذاتیات نفس انسانی نمیشیخ اشراق تدبیر ن .1

به وجودي نفس  ةجزء نحو که بایددر حالیشمارد. میمقولی و خارج از ذات بر ةاضاف

  آورد.شمار می

از معتقد است  و داندمیسراسر ظلمت را عالم ماده خود  یدر نظام فلسف اشراق خیش .2

و با  داندود وي نور را داراي هویت الهی میخکه  ی استدر حالاین  ندارد.  يانور بهره

نور را نه فقط در عقل اول و مراتب مادون  پس ،داندیکل عالم را مظهر او م نکهیتوجه به ا

بداند.  يو جار يسار زیماده ن عالمو  یدر مراحل نازل هستبایستی لکه ب ،یتا نفس انسان
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ابهام در  نیا پسد. دانیم یظلمان یو از جهت ينور يجنبه، امر کیعالم ماده را از  شانیا

در عالم ظلمت  دیهمچون نور خورش یاشراق وجود دارد که چگونه نور عرض خیکلام ش

 گی در بیان ایشان موجب ابهام گردیده است.و این دوگان دیآیم دیپد يو جوهر ماد

راه توجه به  ،هایی که استفاده نموده استیکی از راه معرفی نفس برايسهروردي  .3

خواهد به نقش نفس رد و با معرفی نفس از این راه میدرون است که غفلت در آن راه ندا

را به مانی نفس با عالم جس عدم سنخیتو  نمودهدر تفکر و سایر اعمال نفس اعتراف 

  که همانطور که گفتیم در بیان ایشان دوگانگی وجود دارد. اثبات برساند

، راهی نو در شناخت نفس است، راهی که در «علم حضوري»کار بردن اصطلاح به  .4

شود. در یافت نمیسینا ها و آثار فیلسوفان پیشین مانند افلاطون، ارسطو، فلوطین و ابنکتاب

کند. در ، شناخت نفس را از طریق حضور و شهود درونی دنبال میاین مسیر، شیخ اشراق

گیرد، بلکه موضوع شناخت، یا ضمایر قرار نمی این روش، دیگر نفس در قالب مفاهیم

 ها داشته باشد.است، بدون اینکه نیازي به مفاهیم و گزارهخودِ آدمی 

ماده اشاره شده است موجودات عالم  از قرآن کریم به موضوع تسبیح همة درآیاتی .5

نقض اصل سنخیت علت و معلول را در پی دارد و این  ،که اگر نظر سهروردي را بپذیریم

، در داندمیظلمت  را عالم ماده اشکال بر نظریه سهروردي وارد است که چگونه ایشان  

 .خوانی ندارد، همبا ظلمت و تاریکی و غیبت و حجاب که تسبیح عالمحالی

 .باشداست که این همان دیدگاه مشاء می قائلحدوث نفس  ین بههمچنشیخ اشراق  .6

داند و از باشد را وجودات محض میافوق نفس میسهروردي از طرفی نفس و آنچه م   .7

گردد که چگونه این اشکال وارد می اوینجا به ، ایشان اصالت ماهیتی است و اطرف دیگر

 مافوق آن را وجود صرف دانست. ممکن است هم قائل به اصالت ماهیت بود و هم نفس و

، نمایدفلسفی دقیق اگر چه شیخ اشراق توفیق نیافت بحث نفس و ارتباط آن با بدن را تبیین 

درستی را در باب علم  راهموجود است و آن اینکه او  ةاي در فلسفنکات قابل ملاحظه لکن
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شیخ  ةکه در فلسفد را ذکر کراي نکات قابل ملاحظهتوان گرچه می .آغاز کرده بود النفس

اي به کینونت عقلی نفس گونه. شیخ اشراق به1اند از: رتعباکه اشراق ناتمام مانده بود، 

اشراقات رب از بود. شیخ اشراق نفس را  مانده ناتوانپی برده بود، اما در تحلیل و تبیین آن 

را در قائل توان گفت زمینة نظریة ملاصدکه میحس جمیع حواس دانست  عنوانو بهالنوع 

دیگري  نکتة .ملاصدرا را فراهم نموده است« وحدتها کل القوى النفس فی»  شدن به قاعدة

نفس و بدن  ة بینرابطاینکه وي  ،قابل ذکر است شیخ اشراقکه در باب نظریه علم النفس 

، حضوري و به را علم نفس به بدن و قواي آن همچنین . دانستمیرا از سنخ ظاهر و مظهر 

اما ها دست یابد. ها دانست، اما نتوانست به اتحاد آنآن شراق و تسلط نوري نفس بهمجرد ا

دوگانگی  و بدن عاجز بود و همچنان به نظریةعینیت یا وحدت بین نفس  ز استخراج قاعدةا

 و ثنویت بین بدن و نفس قائل گردید. 

 نتیجه  .8

از نفس و  حیدرک صح او با ینفس دارد و نظام حکم ةمسالبه  ياهژینگاه و يسهرورد

، يدر نگاه و .برخوردار شده است يترعیبس رف گاهیو حضور نفس جا ییتوانا الةمس

مدبر  ،یصرف، جوهر مجرد روحان یهست ،یاز انوار اله ي، نور«نور اسفهبد» ای« نفس»

 یکی .ردیگیم یو اله ینفس جنبه نوران نیهم ادامهجسم و مدرک معقولات است، که در 

 نینفس به کار گرفته، روش توجه به درون است. در ا یدر معرف يکه سهرورد ییهااز راه

یو نه با غافل کردن خود م شودیکه نه دچار غفلت م دگوییسخن م یروش از شناخت

ذهن معترف  گریبه نقش نفس در تفکر و اعمال د ياز آن فاصله گرفت. سهرورد توان

 تیکه نفس با عالم اجسام سنخ کندیفس اثبات من هايتیفعال گونهنیبر ا هیاست و با تک

استفاده نموده است راه توجه به  معرفی نفس برايسهروردي هایی که یکی از راه .ندارد

خواهد به نقش نفس رد و با معرفی نفس از این راه میدرون است که غفلت در آن راه ندا

با عالم جسمانی را به در تفکر و سایر اعمال نفس اعتراف نموده و عدم سنخیت نفس 
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از  معتقد است  و داندمیسراسر ظلمت را عالم ماده خود  یدر نظام فلسف وي .اثبات برساند

و با  داندود وي نور را داراي هویت الهی میخکه  ی استدر حالاین  ندارد. يانور بهره

مراتب مادون  نور را نه فقط در عقل اول و پس ،داندیکل عالم را مظهر او م نکهیتوجه به ا

 ،دبدان يو جار يسار دیبایم زیماده ن عالمو  یبلکه در مراحل نازل هست ،یتا نفس انسان

 جود دارد.دوگانگی و ابهام ودر دیدگاه او ه آنچه گفته شد حال آنکه با توجه ب

راهی نو در  براي نخستین بار توسط سهروردي، ،«علم حضوري »به کار بردن اصطلاح 

ها و آثار فیلسوفان پیشین مانند افلاطون، نفس است، راهی که در کتابو معرفی شناخت 

شود. در این مسیر، شیخ اشراق، شناخت نفس را از یافت نمیسینا ارسطو، فلوطین و ابن

یا  کند. در این روش، دیگر نفس در قالب مفاهیمطریق حضور و شهود درونی دنبال می

که نیازي به است، بدون اینشناخت، خودِ آدمی  گیرد، بلکه موضوعضمایر قرار نمی

 ها داشته باشد.مفاهیم و گزاره

الیسم یا ثنویت ئانگاري و دونظام نوري شیخ اشراق، این دوگانهدر حاصل آنچه گفته شد 

شیخ اشراق  پس. ه استآن کاسته شدمیزان شدت و غلظت همچنان پابرجاست؛ اگرچه از 

ح بخاري که حاکی از ثنویت و تباین ذاتی نفس و بدن است، دلیل همین دوگانگی به روبه

قائل شد تا آن دو را از طریق روح بخاري به هم پیوند دهد. به حسب این دوگانگی، نفس 

متمایز از بدن است؛ جوهري مجرد و نورانی که نفس است و جوهري مادي و ظلمانی که 

آن تباین نفس و بدن در فلسفه همان بدن است. امر روشن اینکه: اگرچه شیخ اشراق از 

صفات و احکام بدن را تجلیات و  ةفته و بدن را فرع نفس دانست و هممشائی فاصله گر

 صفات آن برشمرد، اما توفیق تبیین فلسفی آن را پیدا نکرد.  افاضات نفس و

 منابع

، شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردي ،(1393)ابراهیمی دینانی، غلامحسین  -

 چاپ پنجم. تهران ،ات حکمتانتشار
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، کتابخانه آیت الله شفا طبیعات از النفس (،کتاببی تا) ابن سینا، حسین بن عبدالله -

 قم.مرعشی نجفی، 

کتابخانه آیت الله مرعشی  نشر ،منطق المشرقین (،1405) ابن سینا، حسین بن عبدالله -

 قم. ،نجفی

دانشگاه  نشرم پورحسینی، اخلاق نیکو ماخوس، ترجمه سید ابوالقاس (،1368) ارسطو -

 .تهرانتهران، 

 .تهران ت،نفس، ترجمه علی مراد داوودي، انتشارات حکم ةدربار (،1378) ارسطو -

ترجمه  ،ی فلسفه اشراق از دیدگاه سهرورديمبان ،(1372)ابوریان، محمدعلی  -

 . تهرانی، بهشت دیمحمدعلی شیخ، انتشارات دانشگاه شه

 تهران. ی،حکمت اسلام ادیبننشر مسلمان ایرانی،  سه فیلسوف ،(1386) ، مسعودامید -

از حکمت  يخلاصه ا ایو ملاصدرا  ي، افکار سهرورد(1348)داناسرشت، أکبر  -

 چاپ سوم. ،تهرانناشرمولف،  الاشراق و اسفار،

 شهیفصلنامه اند ،يسهرورد دگاهی، تجرد نفس از د(1388) یمحمد عل دیس ،یجباید -

 .31شماره  ،ینید

زاده به تصحیح و تعلیقه حسن حسن ،شرح المنظومة ،(1379)هادي سبزواري، ملا -

 .جایب ،نشر ناب ،آملی

ترجمه و شرح دکتر جعفر  ،حکمت الاشراق ،(1367) سهروردي، شهاب الدین -

 تهران. نشر دانشگاه تهران،، سجادي

 ،رو مقدمه حسن نص حیمجموعه مصنفات، تصح ،(1355) سهروردي، شهاب الدین -

 .تهران ،رانین فلسفه اانتشارات انجم

 نصر نیحس دیس حی، به تصح1ج ،مجموعه مصنفات ،(1373) سهروردي، شهاب الدین -

 چاپ دوم. ،تهران ی،فرهنگ قاتیموسسه مطالعات و تحق ،کربن يهانرو با مقدمه 
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 ، به تصحیح سید حسین نصر3ج ،مجموعه مصنفات ،(1372) سهروردي، شهاب الدین -

 .تهران ی،فرهنگ قاتیسسه مطالعات و تحقمو ،کربنهانري و با مقدمه 

، به تحقیق حسین ضیائی ،شرح حکمة الاشراق ،(1372)شهرزوري، محمد بن محمود  -

 .تهران ی،فرهنگ قاتیمؤسسه مطالعات و تحق

 ، مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین  ،(1375) ابراهیم محمدبن شیرازي، صدرالدین -

 تهران. مت،نشر حک ،به تصحیح حامد ناجی ،چاپ سوم

 حیشرح حکمة الاشراق، به تصح ،(1369)محمودبن مسعود  ،يرازیش نیقطب الد -

 قم، چاپ سوم.، داری، نشر بداریمحمد ب

 قاهره. مهرجان، سینا،مؤلفات ابن(، 1950) ، جورج شحاتهقنواتی -

 (، ترجمه حکمت الاشراق، ترجمه،1363محمدشریف، نظام الدین احمدبن الهروي ) -

 تهران. ،، انتشارات دانشگاه تهرانيسید جعفر سجاد

 .تهران دانشگاه تهران،انتشاارات  سینا،فهرست مصفات ابن، (1332) یحیی مهدوي، -

جلد اول گزارش، شرح و سنجش  ،(، حکمت اشراق1393سید یدالله ) ،پناهیزدان -

 .قم ،انتشارات حوزه و دانشگاه دستگاه فلسفی شیخ شهاب الدین سهروردي،
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